
گروه گردشــگری -  در سال های اخیر، شکاف قابل توجهی میان 
توان مالی خانواده های ایرانی در زمینه سفر مشاهده می شود. بخشی 
از جامعه توان آن را دارد که هم از سفرهای خارجی بهره مند شود و 
هم از سفرهای داخلی با هزینه های بالا، در حالی که گروهی دیگر 
هنوز برای سفری ساده به استان های شمالی یا جنوبی کشور باید ماه ها 

و گاه سال ها برنامه ریزی مالی کنند.
برای بسیاری از خانواده ها، یک سفر باکیفیت، هزینه ای معادل خرید 
یک دارایی ارزشــمند دارد. همین موضوع سبب شده سفر از سبد 
تجربه های فرهنگی و تفریحی سالانه حذف شود. در مقابل، برخی 
خانواده ها برای حفظ سنت سفر و تنوع، به گزینه هایی کم هزینه تر اما 
بی کیفیت تر روی می آورند؛ اقامت در فضاهای غیررسمی، چادرها یا 
مراکز سازمانی که گاه رزرو آن ها از ماه ها پیش نیاز به هماهنگی دارد.

این نوع ســفرها، هرچند به ظاهر آمار گردشــگری داخلی را بالا 
می برند، اما از روح سفر، یعنی آرامش، کشف و لذت، فاصله زیادی 
دارند. سفری که باید خستگی را بزداید، گاه خود مبدایی از خستگی 

و حسرت می شود.
در چنین شرایطی، دعوت به »دیدن ایران پیش از جهان« که از سوی 
برخی کارشناســان گردشگری با نیت خیر و روحی میهن دوستانه 
مطرح می شود، در اصل اندیشه ای درست و ارزشمند است. اما اولًاً 
فقط در مورد قشر خاصی قابل پیاده سازی است. سفری ملی، باید 
قابل دســتیابی برای تمام اقشار بوده و در شأن مردم شکل گیرد، نه 

تجربه ای محدود به طبقه ای خاص.
۱. هزینه بالای اقامت و خدمات گردشگری

نخستین مانع در مسیر توسعه سفرهای داخلی، قیمت بالای اقامت در 
هتل ها و مراکز رسمی گردشگری است. بررسی نرخ های اعلام شده 
در پایگاه های معتبر رزرو اقامتگاه ها نشــان می دهد که هزینه یک 
شب اقامت در هتل های چهار و پنج ستاره در کلان شهرها و مقاصد 
پرطرفدار، از چند میلیون تومان آغاز می شود و در برخی ایام به مراتب 

بیشتر از آن است.
این سطح از قیمت، برای بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط و پایین 
جامعه قابل پرداخت نیست. بنابراین، بخش قابل توجهی از مسافران 
ترجیح می دهند از اقامتگاه های سازمانی، خانه های بستگان یا چادر 
استفاده کنند. نتیجه آن، تجربه ای حداقلی از سفر و گردشگری است 
که نه سودی برای صنعت گردشگری دارد و نه رضایتی پایدار برای 

مسافران ایجاد می کند.
۲. ضریب پایین اشــغال هتل ها و فشــار اقتصادی بر صنعت 

گردشگری
طبق گزارش های رســمی ســال ۱۴۰۳، میانگین ضریب اشــغال 
هتل های کشور در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد می شود. این رقم 
نشان می دهد بیش از نیمی از ظرفیت اقامتی کشور در بیشتر ایام سال 
خالی می ماند. هرچند در ایام خاص مانند نوروز یا برخی تعطیلات، 
این عدد به شکل مقطعی افزایش می یابد، اما تداوم ندارد. هتل داران 
نیز برای پوشش هزینه های ثابت خود ناگزیر به حفظ نرخ های بالا 
هستند، که همین امر موجب کاهش بیشتر تقاضا می شود. این چرخه  
معیوب، به تضعیف هر دو ســوی بازار منتهی می شــود؛ نه مسافر 

رضایت دارد و نه عرضه کننده به پایداری مالی می رسد.

۳. نابرابری درآمد و قدرت خرید محدود خانوارها
از منظــر اقتصــادی، بخش قابل توجهی از خانوارهــای ایرانی در 
دهک های میانی و پایین درآمدی قرار دارند. برای این گروه، ســفر 
تفریــحی و اقامت در مراکز رســمی در اولویت هزینه های خانوار 
نیســت. در مقابل، اقشار مرفه تر از آزادی عمل و امکانات بیشتری 

برای انتخاب مقاصد و کیفیت سفر برخوردارند.
این نابرابری موجب شده تصویر گردشگری داخلی، بازتاب دهنده 
کل جامعه نباشد و بیشتر به طبقه ای خاص محدود شود. در حالی که 
تجربه سفر، اگر به درستی مدیریت و سیاست گذاری شود، می تواند 
بستری برای نشاط اجتماعی، تبادل فرهنگی و حتی عدالت منطقه ای 

باشد.
۴. هزینه بالای حمل ونقل داخلی

عامل دیگر، بهای بالای حمل ونقل هوایی و زمینی است. در بسیاری 
از مسیرهای داخلی، به ویژه در ایام پیک سفر، قیمت بلیت پروازها با 
پروازهای کوتاه برد خارجی برابری می کند. افزون بر آن، هزینه های 
ســوخت، نگهداری ناوگان و نوسان نرخ ارز نیز مستقیماًً بر بهای 

تمام شده تأثیر می گذارند.
در نتیجه، برخی مسافران ترجیح می دهند با هزینه مشابه، مقصدی 
خارجی را تجربه کنند که از نظر امکانات و خدمات، ارزش ادراکی 
بالاتــری دارد. این واقعیت، یکی از عوامل اصلی خروج بخشی از 

تقاضای گردشگری از داخل کشور است.
۵. جمع بندی و راهکارها

بــا همه احترام به آرمانِِ »شــناخت ایران پیش از ســفر خارجی«، 
بایــد پذیرفت تحقق این هــدف نیازمند اصلاحــات بنیادی در 

سیاست گذاری گردشگری است.
برای آنکه مردم بتوانند واقعاًً ایران را ببینند و از ظرفیت های گسترده آن 

بهره مند شوند، چند اقدام کلیدی ضروری به نظر می رسد:
بازنگــری در نظام قیمت گذاری خدمات اقامتی و حمل ونقل، تا با 

قدرت خرید عموم جامعه هماهنگ شود.
توسعه اقامتگاه های بوم گردی و اقتصادی در چارچوب استانداردهای 
مشخص، به عنوان جایگزینی دردسترس تر و جذاب تر برای اقشار 

مختلف.
اعمــال حمایت های مالیاتی و تســهیلاتی بــرای فعالان صنعت 
گردشگری، با هدف کاهش فشار هزینه ای و افزایش کیفیت خدمات.
توزیع متوازن گردشگر در کشور، از طریق تبلیغ و معرفی مقاصد کمتر 

شناخته شده و ایجاد زیرساخت در مناطق جدید.
در یک جمله، اگر می خواهیم مردم ایران پیش از سفر خارجی، کشور 
خود را ببینند، باید ابتدا شــرایطی فراهم کنیم که سفر داخلی برای 

اکثریت جامعه ممکن، در دسترس و مقرون به صرفه باشد.
تا زمانی که این توازن میان هزینه، کیفیت و قدرت خرید برقرار نشود، 
سفر داخلی هرچند آرمانی زیبا و ملی گرایانه است، اما برای بسیاری از 

مردم، همچنان رویایی با »بلیت گران« باقی خواهد ماند.
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*   سمیرا محمدی - کارشناس گردشگری

گروه گردشگری -    »دوران رکود گردشگری، بر خلاف تصور عمومی، دوران توقف 
نیست، بلکه دوران تسلیح و تجهیز برای جنگ آینده بر سر بازارهای جهانی است. ایران در 
شرایط فعلی، در حال از دست دادن سهمی از بازاری است که در آینده به سرعت بازیابی 
خواهد شد. تأخیر در توسعه زیرساخت های نرم )آموزش و اسناد( به معنای ورود با دست 

خالی به این رقابت خواهد بود.«
مریم ترســایی، کارشــناس برنامه ریزی و مطالعات گردشگری در نوشتاری با عنوان 
»آموزش و اســناد زیربنایی: فرصت آفرینی در دوران رکود گردشــگری ایران« که در 
اختیار این خبرگزاری قرار داد، با نگاهی به چالش حال حاضر صنعت گردشگری ایران، 
دوران رکود را فرصتی برای بازسازی و توسعه قلمداد کرد و درباره آن نوشت: »صنعت 
گردشگری ایران در سال های اخیر با مجموعه ای از چالش های پیچیده، از جمله فشارهای 
اقتصادی داخلی، نوسانات ارزی، تحریم های بین المللی، و تأثیرات ژئوپلیتیک منطقه ای، 
مواجه بوده است. این عوامل به طور ملموس منجر به کاهش در حجم ورود گردشگران 
بین المللی، کاهش درآمد ارزی حاصل از این حوزه، و در نتیجه، ورود به فاز رکود عملیاتی 

شده اند.
بدیهی است که میزان ورودی گردشگران خارجی )نه لزوماًً داخلی( در مقایسه با پتانسیل ها 
و ظرفیت های موجود کشور، در سطحی پایین تر از حد مطلوب قرار دارد. این امر نه تنها بر 
کسب وکارهای مستقیم گردشگری )هتل‌ها، آژانس ها، حمل و نقل( تأثیر منفی گذاشته، 
بلکه چرخه ســرمایه گذاری در زیرساخت های جدید را نیز کند کرده است. در چنین 
شرایطی، واکنش های معمول مدیریتی اغلب شامل انقباض، توقف پروژه های بلندمدت، 

و تمرکز صرف بر بقای کوتاه مدت است.
رکود، فرصتی برای بازسازی درونی

اما رویکرد صرفاًً انقباضی، صنعت را برای جهش پس از رفع محدودیت ها آماده نخواهد 
کرد. این دوره رکود، یک پنجره طلایی است که به مدیران و سیاست گذاران اجازه می دهد 

تمرکز خود را از "تولید انبوه" به "بهبود ساختار درونی" معطوف سازند. درست همانطور 
که یک شرکت بزرگ در رکود، خطوط تولید خود را متوقف کرده و تیم‌های تحقیق و 
توسعه خود را تقویت می کند، صنعت گردشگری ایران نیز باید از این زمان برای تقویت دو 
ستون اصلی آینده نگری یعنی آموزش تخصصی نیروی انسانی و تدوین اسناد استراتژیک 
زیربنایی استفاده نماید. بی شک توقف برنامه ریزی ها و توسعه زیرساختی در این برهه، به 

معنای از دست دادن مزیت نسبی در آینده خواهد بود.
تغییر تمرکز از کمیت به کیفیت در نیروی انسانی

در شرایطی که حجم عملیات کاهش یافته و رقابت بر سر جذب تعداد محدود گردشگر 
افزایــش می یابد، معیار اصلی بقا و موفقیت، از کمیت به کیفیت خدمات تغییر می یابد. 
کیفیت خدمات، مستقیماًً با سطح مهارت، دانش و حرفه ای گری نیروی انسانی ارتباط دارد.
در دوران پیک سفر، امکان آموزش های جامع و مستمر به دلیل نیاز به حضور نیروها در خط 
مقدم خدمات دهی وجود ندارد. رکود این فرصت را فراهم می آورد که دوره‌های آموزشی 
طولانی مدت و عمیق تر برگزار شوند. هزینه غیبت کارکنان در دوره های آموزشی در زمان 
رکود، بسیار کمتر از زمانی است که صنعت نیازمند حداکثر ظرفیت عملیاتی خود است.

در این مسیر آموزش نباید صرفاًً به سرفصل های عمومی و تکراری محدود شود بلکه 
باید شکاف های مهارتی حیاتی که مانع رقابت پذیری بین المللی ایران هستند، شناسایی 

و پر شوند.
سرمایه گذاری بر زیرساخت های فیزیکی )مانند ساخت هتل( در دوران رکود ریسک 
بالایی دارد، زیرا ممکن است با کاهش تقاضا مواجه شود. اما سرمایه گذاری بر نیروی 
انسانی یک دارایی پایدار است. یک نیروی کار ماهر و آموزش دیده، قابلیت انطباق بیشتری 

با تغییرات ناگهانی بازار )مثلًاً تغییر مسیر گردشگران از اروپا به آسیا( دارد.
لزوم تدوین و بازنگری اسناد زیربنایی

سیاست گذاری در حوزه گردشگری ایران اغلب تحت تأثیر تصمیمات کوتاه مدت و 
واکنشی قرار داشــته اســت. این امر ناشی از خلأ وجود یا اثرگذار نبودن اسناد بالادستی 

جامع، مدون و الزام آور است که بتوانند به عنوان "نقشه راه" عمل کنند.
مهم ترین نکته این است که این اسناد نباید در انزوا تدوین شوند. استراتژی ملی گردشگری 

باید مستقیماًً مبنای طراحی سرفصل های آموزشی قرار گیرد.
به عنوان مثال اگر سند استراتژیک ملی، کشور را به عنوان قطب "گردشگری پزشکی 
در حوزه قلب و ارتوپدی" تعریف کند، مســتقیماًً باید نظام آموزش های تخصصی را 
ملزم به تربیت مترجمان پزشکی، متخصصان CRM برای بیماران خارجی، و تدوین 

استانداردهای اخلاقی برای هتل های درمانی نماید.
این ارتباط زنجیره ای تضمین می کند که منابع محدود فعلی در حوزه هایی سرمایه گذاری 

می شوند که بالاترین بازده استراتژیک را در دوران پسا رکود خواهند داشت.
نتیجه گیری راهبردی

دوران رکود گردشــگری، بر خلاف تصور عمومی، دوران توقف نیست، بلکه دوران 
تسلیح و تجهیز برای جنگ آینده بر سر بازارهای جهانی است. ایران در شرایط فعلی، 
در حال از دست دادن سهمی از بازاری است که در آینده به سرعت بازیابی خواهد شد. 
تأخیر در توسعه زیرساخت های نرم )آموزش و اسناد( به معنای ورود با دست خالی به 

این رقابت خواهد بود.
از این رو سیاســت گذاران باید برای تاب آوری در شرایط شکننده فعلی بر دو جبهه به 

صورت همزمان سرمایه گذاری کنند:
توسعه مهارت از طریق آموزش  که تضمین می کند  هر گردشگری که وارد ایران می شود، 

تجربه دریافت خدماتی با استانداردهای بین المللی داشته باشد.
توسعه دیدگاه با تدوین اسناد که تضمین می کند زیرساخت های فیزیکی و قانونی آینده، 

بر اساس یک چشم انداز منسجم و پایدار شکل می گیرند.
در بودجه هــای محدود کنونی نیز، اولویت تخصیص منابــع باید از پروژه های بزرگ 
زیرســاختی فیزیکی )که نیاز به سرمایه گذاری عظیم ارزی دارند و بازده آن ها در کوتاه 
مدت نامشخص است( به حوزه آموزش تخصصی، پژوهش های کاربردی، بروزرسانی 
و نهایی سازی اسناد راهبردی با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و 

کارگروه های ملی با حضور خبرگان بخش خصوصی  تغییر یابد.
با اتخاذ این رویکرد، ایران می تواند از فاز انفعالی رکود خارج شده و به عنوان یک بازیگر 
حرفه ای تر، با کیفیت تر و آماده تر، وارد دوره رونق آتی گردشگری جهانی شود. این رکود، 

زمان آماده سازی زیربنای نامرئی موفقیت در سال های آتی است.«

نسخه ای برای دوران رکود گردشگری ایران

   برای بسیاری از خانواده ها، سفر در ایران؛ رویایی و گران
یک  معادل خرید  باکیفیت، هزینه‌ای  سفر 
دارایی ارزشمند دارد در مقابل برخی هم 
بی کیفیت   اما  کم هزینه‌  گزینه هایی  به 
روی می‌آورند چون سفر این روزها 

از همیشه است. گرانتر 

مسیر  پروازى 
کیش - دبى - کیش 

کیش - دبى - کیش 

شنبه و سه شنبه 
کیش - دبى 10:40 به11:55
دبى کیش: 13:00 به 13:15

کیش - دبی - کیش

کیش - دبی - کیش


